
شـــنبه        9  آذر 1398      شـــماره 5537

تیسم  زندگی با روما
تلخ نمی‌شود

 جولان دود 
یه های پارسه 16در ر 14

15

گزارش جام‌جم از حال و هوای صحن و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی 
در آستانه تولدش؛ تولد كسی كه به سیدالكریم معروف است

یم این سید کر

 این زندگی مشترك
اولین كســانی كه بــه سراغ‌شــان می‌رویــم دو زوج جوان 
هســتند؛ حدودا بیســت و هفت هشــت ســاله بــه نظر 
می‌رســند. انتخــاب خوبــی هــم داشــتیم چــون این‌طور 
كه خودشــان می‌گوینــد، هنوز یك‌ســال از ازدواج‌شــان 
نگذشــته اســت اما از وقتــی كــه ازدواج كرده‌انــد، زیارت 
حضــرت عبدالعظیــم، تقریبــا قرار هفتگی‌شــان اســت. 
یكــی از عروس‌خانم‌هــا می‌گویــد: بعــد از عقدمــان، 
اولیــن جایــی كــه بــا همســرم آمدیــم، اینجــا و زیــارت 
حضــرت عبدالعظیــم بود. همــان اولیــن بار باعث شــد 
كه بیــن خودمــان قــرار بگذاریــم كه هــر هفته، ســری به 
امامــزاده طاهــر و امامــزاده حمــزه و شــاه عبدالعظیــم 
بزنیــم. تــا حــدود زیــادی هــم توانســتیم ســر عهدمــان 
بمانیــم و به‌جز هفته‌هایــی كه واقعــا كار احتمالا مهمی 
داشــته‌ایم، بقیــه هفته‌هــا بالاخره یــك شــب از هفته را 
 به زیــارت آمده‌ایم. حــالا كه تولدش اســت، فكر می‌كنم 
چه خوب كه ما حضرت عبدالعظیم را داریم و می‌توانیم 
بــه ایــن آســانی بــه زیارتــش بیاییــم. زوج دیگــر هــم 
دختر‌عمــه عــروس خانــم اســت كــه حــالا بــرای زیــارت، 
همــراه تقریبا همیشــگی همدیگر شــده‌اند و هركســی 
تصمیم به زیارت دارد، دیگری را برای رفتن خبر می‌كند. 

 زیارت ما بچه‌دارها
یــك خانــواده چهــار نفــره بودنــد؛ مــادری كــه كوله‌هــای 
كوچك بچه‌ها دســتش بود و پدری كه كمــی آن‌طرف‌تر، 
لب حوض ایســتاده بود و منتظر بود تا بچه‌ها دست از 
حوض و آب‌بازی در این هوای سرد بكشند و به سمت 
خودروشــان برونــد. بــه نظــر نمی‌آمــد كــه بچــه كوچــك 
بیشــتر از دو ســال داشــته باشــد؛ پســر بزرگ‌تــر هــم در 
نهایت پنج شش ساله بود. با مادرشان كه حرف زدیم، 
حدس‌هایمــان بــرای تخمیــن ســن و ســال بچه‌هــا بــه 
یقین تبدیل شــد: پســر کوچکم كه هنــوز خیلی كوچك 
اســت و از دفعات قبلی كــه به اینجــا آمده اســت چیزی 
یــادش نمی‌آیــد امــا پســر بزرگــم خــودش گاهــی اوقات 
می‌گویــد مامــان شــاه‌عبدالعظیم نمی‌رویــم؟ خــب مــا 
همیشــه تــاش كردیــم تــا كاری كنیــم كــه بچه‌هایمــان 
چنیــن جاهایــی را دوســت داشــته باشــند. مثــا اصــا 

امكان نــدارد كــه مــا بــه زیــارت بیاییــم و چند ســاعتی از 
وقت‌مان را به خاطــر بچه‌ها در صحــن و كنار حوض آب 
نگذرانیم. راســتش را بخواهید، زیارت مــا بچه‌دارها یك 
ربع بیشــتر طول نمی‌كشــد و باقی وقت‌مان به آب‌بازی 
و بدو بدو در صحــن و خرید از بــازار و... می‌گذرد. آخرش 
هم می‌گوید كــه خداكنــد حضرت، همیــن را از مــا قبول 

كند. 

 سراغمان را از سیدالكریم بگیرید
خانــم تقریبــا مســنی همــراه بــا دختــر و پســر جوانــی، 
كفش‌هایشــان را از كفشــداری می‌گیرنــد و در مســیر 
 بــه ســمت در خروجــی هســتند. از آنهــا دربــاره زیــارت 
شاه عبدالعظیم كه می‌پرســیم، همان خانم مشتاقانه 
به ســؤالمان جواب می‌دهد: حرم آدم‌های پاك و خوب، 

واقعــا احســاس بســیار خوشــایندی بــه آدم می‌دهــد؛ 
انســان احســاس می‌كنــد كــه در چنیــن جایــی واقعــا 
خــودش هــم پــاك می‌شــود؛ انــگار روحشــان اینجــا 
هســت و پاكــی وجودشــان روی آدم تاثیــر می‌گــذارد. 
هر موقــع دختــر و دامــادم می‌خواهند بــه زیــارت بروند، 
خــدا خیرشــان بدهــد كــه مــن را هــم همــراه خودشــان 
می‌برند. مــا ســعی می‌كنیم كــه دیگر ماهــی یك‌بــار را به 
زیــارت عبدالعظیــم حســنی بیاییــم؛ تــازه همیــن هــم از 

كوتاهی‌مان است. 
یكــی از بــزرگان گفته‌انــد كــه هركــس در تهــران زندگــی 
می‌كند، ظلم اســت اگــر هفتــه‌ای یك‌بــار به زیارت شــاه 
عبدالعظیم نــرود. دختــر و دامــادش هــم از تجربه‌های 
كــه  مناســبت‌ها  از  خیلــی  می‌گوینــد:  خودشــان 
نمی‌توانیــم كربــا و نجف و مشــهد باشــیم، دلمــان را با 
اینجا و حضرت عبدالعظیم آرام می‌كنیــم؛ آنقدر كه مثلا 
در شــب‌های قــدر و وفات‌هــا و مخصوصــا اعیــاد، همه 

می‌دانند كه می‌توانند ما را اینجا پیدا كنند.

 تفریحات مادربزرگ و نوه‌ای
بودنــد.  فیلم‌هــا  تــوی  نوه‌هــای  و  مادربــزرگ  آن  از 
همان‌ها كــه با همدیگــر كیــف دنیــا را می‌كننــد و هرچه 
گــوش می‌كنــد. وســط بگــو  یكــی می‌گویــد، آن‌یكــی 
بخندهایشــان، چنــد دقیقــه‌ای بــا مادربــزرگ همــكلام 
شــدیم. به نظرمان تركیــب جالبی بــرای به زیــارت آمدن 
بودند؛ نــوه و مادربزرگ: خانه ما تا اینجــا تقریبا یك‌ربعی 

راه هســت. هــر وقــت می‌خواهــم بــه زیــارت بیایــم، اگــر 
نــوه‌ام هــم خانه‌مــان باشــد بــا هــم می‌آییــم؛ زیارتــی 
می‌كنیم،گشــتی می‌زنیــم و چیــزی می‌خوریــم و بعــد بــه 
خانــه می‌رویم. حــالا دیگر عــادت نوه‌ام شــده كــه گاهی 
اوقات كه حوصله‌اش ســر می‌رود می‌گوید مامان‌جون 
بریم زیارت؟ خدا را شــكر كه هیچ‌وقت هم دســت خالی 
از حرم ســیدالكریم برنگشــته‌ام. بعد هم دعایی با جان 
و دل در حق نــوه‌اش می‌كند كــه او را برای زیــارت آمدن، 
ســرحال مــی‌آورد. از خاطره خــوب ایــن زیارت‌هایش كه 
می‌پرســیم می‌گوید: یك‌بــار یكی از اقواممــان خانه‌مان 
ح  بود كــه اتفاقــا همیــن نــوه‌ام، پیشــنهاد زیــارت را مطر
كــرد و ما هم بــه حرفــش گــوش كردیــم. وقتی بــا هم به 
حرم آمدیم، آنها بهــت عجیبی داشــتند؛ می‌گفتند اصلا 
یادشــان نیســت آخرین بــاری كه بــه اینجــا آمده‌اند، كی 
بــوده اســت. راســتش را بخواهیــد آن زیــارت خیلــی بــه 
مــن چســبید؛ خیلــی خوشــحال بــودم كه مــن و نــوه‌ام 
باعث و بانــی به زیارت آمــدن آنها شــده‌ایم. از آن مهم‌تر 
این‌كــه حــالا دیگــر چنــد ماهــی اســت كــه آنهــا دیگــر در 
ایران زندگی نمی‌كنند و معلوم نیســت دفعه بعدی كه 
بتوانند به زیــارت بیایند كی باشــد. هنوز كه به آن شــب 
 و آن زیــارت فكــر می‌كنم، احســاس خیلی خوبــی به من 

دست می‌دهد.

 داستان یك نذر
دو آقــای تقریبــا همســن و ســال را دیدیــم كــه خیلــی 
عجلــه‌ای بــرای رفتن نداشــتند و چنــد دقیقــه‌ای در یك 
حالت و رو به حرم و گنبد ایســتاده بودنــد و با هم حرف 
می‌زدنــد. خودمــان را كــه معرفــی كردیــم و از علــت 
آمدنشان به زیارت پرسیدیم، فهمیدیم كه دو دوست 
و البته شریك كاری همدیگر هستند: نذری داشتیم كه 
حضــرت  یــارت  ز بــه  برســیم،  خواســته‌مان  بــه  اگــر 
عبدالعظیم برویم. خدا را شــكر كه اتفاقا همان شــد كه 
می‌خواســتیم و حالا ســعی می‌كنیم كه هر پنجشنبه به 
زیــارت بیاییــم.  دوســت دیگر امــا از آخریــن بــاری كه به 
زیــارت آمــده اســت می‌گویــد: آخرین‌بــاری كــه بــه حــرم 
حضرت عبدالعظیم آمده بودم تقریبا یك ســال و نیم یا 
دو ســال پیش بود. همین هم باعث شد كه اسم ادای 
نذر كــه آمد، فــوری اینجــا را پیشــنهاد دادم كه شــاید به 
همین هوا مجبور بشــویم بیاییم و برای این چند سال 
كــه نیامــده بــودم، عذرخواهــی كنــم. اصــا می‌گویند كه 
هركــس عبدالعظیــم را در ری زیــارت كنــد، ماننــد ایــن 
اســت كــه حســین)ع( را در كربــا زیارت كــرده اســت. ما 
كربلا رفته‌ها كه طعمش را چشــیده‌ایم، ولی نمی‌توانیم 
هر موقع كه دلمان می‌خواهد و هوای كربلا می‌كنیم، به 
آنجا برویم، باید قدر حضرت عبدالعظیم را بدانیم. برای 
همین تا حالا موفق شــده‌ایم كه پنجشــنبه‌ها كه شب 
زیارتی امام‌حسین)ع( اســت، آخرهای شــب راه بیفتیم 

به اینجا بیاییم و زیارتی كنیم و برگردیم. 

 ساعت كمی از  10 شب گذشته است. هوا ســوز دارد، ولی نه آن‌قدر كه نشــود در صحن قدم زد. 

نرگس خانعلی‌زاده

جامعه 

 صحن، چراغانی شــده و حال و هوای شــب میــاد را دارد، اما آرام و ســاكت اســت؛ بــه دور از هیاهو.
 هر كســی راه خودش را می‌رود. یكی از آبخوری‌های صحن به نیت تبــرك آب می‌خورد، یكی دیگر در 
جلــوی در ورودی به دنبال كیســه بــرای كفش‌هایــش می‌گــردد. كمی‌ این‌طرف‌تــر امــا آدم‌هایی در 
مقابل در خروج ایســتاده‌اند و در حین رفتن، ناگهان مكث می‌كنند، می‌ایستند و دوباره رویشان 
را به سمت ضریح و گنبد برمی‌گردانند و خم می‌شــوند و عرض اراداتی برای خداحافظی می‌كنند و 
بعد بیرون می‌رونــد. در بین این‌همه ســكوت و شــب و چــراغ و نور، هــر چند دقیقه یك‌بــار صدای 
خنده بچه‌ای هم می‌آید. صحن بزرگ حرم جان می‌دهد برای دویدن و بــازی كردن كه اتفاقا بچه‌ها 
همین كار را هم می‌كنند. اینجا آرامش حاكم اســت؛ آرامشــی كه به ما فرصت كافی می‌دهد با دقت آدم‌ها را انتخاب كنیم و 

برای یك گپ چند دقیقه‌ای به سراغشان برویم و از زیارت سیدالكریم در چنین شب‌هایی بپرسیم. 

درباره مقام حضرت 
عبدالعظیم حسنی)ع(

مردی اهــل ری به خدمــت حضرت 
علی بــن محمد النقــی امام هــادی)ع( 
رفــت. حضرت پرســید: كجا بــودی؟ او 
گفت: به زیــارت امام حســین)ع( رفته 
بودم. امام فرمود: اگر قبر عبدالعظیم 
را كــه نــزد شماســت زیــارت می‌كــردی 
مانند كســی بودی كه امام حسین)ع( 

را زیارت كرده باشد. 
امــا بایــد توجه داشــت كــه آن ثواب‌ها 
كه برای زیــارت عبدالعظیم ذكر شــده 
در مقایســه با زیارت ائمه)ع( نیســت، 
زیــرا هیچ‌كســی با آنــان قابل مقایســه 
نیســت. آن‌قــدر كــه امیرمومنــان)ع( 
فرموده اســت: هیچ كس از این امت 
مقایســه  نمی‌تــوان  ل‌محمــد  آ بــا  را 
كــرد؛ آنان كــه ریزه‌خــوار خــوان نعمت 

آل‌محمدند با آنها برابری نمی‌توانند. 
امــا در مــورد دلیــل این‌كــه چــرا ثــواب 
حســنی)ع(  عبدالعظیــم  زیــارت 
بــه مثابــه زیــارت سیدالشــهدا)ع( در 
كربــا عنــوان شــده اســت، بایــد گفت 
كــه حضــرت عبدالعظیــم حســنی)ع( 
حلقــه وصــل شــیعیان در شــهرهای 
مختلــف بودنــد. حضــرت عبدالعظیم 
بیــن شــیعیان كــه در جــای جــای خطه 
اســامی نمی‌توانســتند بــا هــم ارتباط 
داشته باشند، حلقه اتصال بود. چون 
ائمــه‌‌)ع( ایشــان را قبــول داشــتند و 
ممكن است این ثواب ناظر به همین 
مجاهدت‌هایی باشــد كــه در راه ارتباط 
بین شیعیان و رســاندن پیام ائمه‌)ع( 
باشــد كه از ایشــان می‌توان بــه عنوان 
ســفیر ســیار ائمه)ع( یــاد كــرد. ممكن 
است در مورد سایر امامزادگان بزرگوار 
نیــز روایاتــی بــوده كــه بــه مــا نرســیده 
اســت؛ اما روایت ثواب زیــارت حضرت 
عبدالعظیــم حســنی)ع( به ما رســیده 

است. 
برخی شیعیان نزد امام هادی)ع( رفته 

و گفتند ما از زیارت كربلا آمدیم )در آن 
زمان كه حاكمیت بنی‌عباس بود این 
ســفر و زیــارت بســیار بــرای شــیعیان 
مشــقت داشــت( و حضــرت پاســخ 
كــه شــما در ری عبدالعظیــم را  داد 
زیارت بكنید، مثل این اســت كه امام 

حسین)ع( را زیارت كرده‌اید.
ضمــن این‌كــه ممكــن اســت شــرایط 
خــاص زمانــى و مكانــى ســبب شــده 
بــرای  فضیلــت  همــه  آن  كــه  باشــد 
زیــارت حضــرت عبدالعظیــم)ع( ذكــر 
شــده باشــد و جایی بــرای گردهمایی 

شیعیان باشد. 
مثــا متــوكل عباســى و برخــى دیگــر 
از حــكام، پــس از تخریــب بــارگاه امــام 
حســین)ع( براى جلوگیرى از زیارت آن 
بزرگوار، مأموران جــادى را به مراقبت 
كــه بــه  و نگهبانــى گذاشــته بودنــد 
صغیــر و كبیــر رحــم نم‌ىكردنــد و جان 
افــراد در خطــر قــرار می‌گرفــت و حتــى 
زائــران زیــادى را بی‌رحمانــه بــه خاك و 

خون كشیده بودند.
لــزوم  مســاله،  همیــن  بــرای   
پایگاه‌ســازى و تشــكیل مراكــز تجمــع 
نیروها و اجتماعات، موضوعى اســت 
كه ائمــه اطهار)ع( دوســت داشــتند تا 
شــیعیان با هم باشــند، گرد هم جمع 
تبلیغــات  و  كننــد  مذاكــره  شــوند، 

اجتماعی داشته باشند. 

حق با 
شماست 
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روابط عمومی : ٢٢٢٦٢١٤٢

#پل - خطر
علیزاده از تهران: 

پــل عابر پیــاده بزرگراه علامــه جعفری 
نرسیده به بلوار تعاون جنب مدرسه 
آزادگان، مســقف نیســت و بــا بــارش 
 بــاران و بــرف باعــث خیــس شــدن و 

سر خوردن عابران می‌شود. 

ین - اعتراض #بنز
یك شهروند: 

و  اغتشاشــات  از  بعــد  متاســفانه 
خرابكاری‌هــای عــده‌ای از معترضیــن، 
بــه  واكنشــی  محتــرم  مســؤولان 
ج و  معترضــان عــادی كــه مخالــف هــر

ج نیز بودند نشان ندادند. چرا؟ مر

#نماینده - دولت
فراهانی از تهران:

ظاهــــر  بــه  مجلــس  نمــایندگــــان 
نمایندگان مردم هستند ولی نماینده 
دولت هســتند و هیچ حمایتی از مردم 
نمی‌كنند. نمونه عینــی آن نیز موضوع 
گرانــی بنزیــن و ســكوت مجلســی‌ها را 

می‌شود نام برد.

#اهواز - آب
شهروندی از اهواز: 

وضعیــت آب شــرب شــهر اهــواز اصلا 
آب  مجبوریــم  و  نیســت  مناســب 

معدنی خریداری كنیم.

#اهواز - نماینده
محمودی از خوزستان: 

نماینــدگان مجلــس اهــواز كمتریــن 
و  شــهر  بــه  را  اهمیــت  و  دلســوزی 
مردمان خود دارند و هیچ اقدامی بابت 

توسعه استان صورت نمی‌دهند.

#كار - سوءپیشینه
رضایی از تهران: 

بنگاه‌هــای  از  بســیاری  متاســفانه 
تولیــدی و كارخانه‌هــا بــه افــرادی كــه 
كار  دارنــد  قضایــی  سوءپیشــینه 
نمی‌دهنــد، ایــن درحالــی اســت كــه 
توبــه  دیگــر  افــراد  ایــن  از  بســیاری 
كرده‌انــد و نبایــد تا آخر عمــر چوب یك 

اشتباه را بخورند.

#بازنشسته - رزمنده
بازنشسته فرهنگی:

 رزمنــدگان بازنشســته فرهنگــی هیچ 
امتیــاز و مزایایــی ندارنــد درحالــی كــه 
شــاغلان رزمنــده از امتیــازات بســیار 

زیادی برخوردارند.

#آزادگان - تصادف
نیكزاد از تهران:

 آســفالت اتوبــان آزادگان شــمال پــر 
بــه  نیــاز  و  اســت  و خرابــی  از چالــه 
مرمــت و بازســازی دارد، خرابــی ایــن 
آســفالت باعث تغییر مســیر ناگهانی 
آن  نتیجــه  و  می‌شــود   خودروهــا 

تصادف است.

این روش‌ها قدیمی شده
یتی منسوخ شده، كسب‌وكارتان را   با حذف 12 شیوه‌ مدیر

مطابق نیازهای روز هدایت كنید

یك قرار جدید

تعدادشان به هفت نفر هم نمی‌رسید، اما یك گوشه‌ دنجی نشســته بودند و زیارت عاشورا می‌خواندند؛ 
یكــی بلنــد و بــا صــوت می‌خوانــد و بقیــه آرام بــا او زمزمــه می‌كردنــد. بعضــی از آدم‌هایی كــه از كنارشــان رد 
می‌شــدند هــم چنــد دقیقــه‌ای می‌ایســتند، فــرازی از دعــا را همخوانــی می‌كردنــد و بعــد می‌رفتنــد. امــا ما 
ایستادیم تا زیارتشان تمام شود و بعد ســراغ اولین نفری برویم كه از جمع‌شان بلند می‌شود: دوستی ما 
از دوران مدرسه اســت. از همان روزها قرار به برقراری یك هیات هفتگی در خانه یكی از بچه‌ها گذاشتیم؛ 
این‌كه دور هم جمع بشــویم و زیارتــی بخوانیم و روضه‌ای بشــنویم. خدا را شــكر كه از آن موقــع تا به حال 
نزدیك به دوازده ســیزده ســال اســت كه روی قرارمان مانده‌ایم، اما حــالا چند ماهی می‌شــود كه تصمیم 
گرفته‌ایم تا چنــد هفتــه در میان، به جــای خانه، همــان دعــا و زیارت عاشــورا را اینجــا بخوانیــم. این‌طوری 
یكــی دو تــا ماشــین می‌شــویم، غــذای كم‌حجــم و ســبكی هــم دســتمان می‌گیریــم بــه حــرم عبدالعظیــم 
می‌آییم؛ هم زیارت می‌كنیــم، هم دعایمــان را می‌خوانیم و هم نــذر كوچكمان را به همان تعــداد كم، بین 
زائران پخــش می‌كنیــم. چند دقیقــه‌ای ماندن در جمع‌شــان باعث شــد كه هركــدام حس و حالشــان را از 
ایــن برنامه جدیدشــان بگویند. این‌طور كــه معلوم بــود، منتظر ماندنشــان برای رســیدن آن هفته‌ای كه 
هیات‌شان را در شــاه‌عبدالعظیم بگیرند، بیشتر از روزهای اول شده اســت: آن‌قدر كه وسوسه شده‌ایم 
كه شاید قرارمان در اینجا را هفتگی كنیم و اصلا برای همیشــه، هیات كوچكمان را همین جا برگزار كنیم. 
این‌طــوری شــاید آدم‌هــای دیگر هــم جذب ایــن دعــا و زیــارت خواندن‌هــا شــوند و تعدادمــان بالا بــرود و 

هیات‌مان بزرگ‌تر شود؛ چه بهتر كه اعضای هیات زائر سیدالكریم باشند.
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